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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 2ازدواج موضوع: 
 8381الاولیجمادی81؛8811اردیبهشت22تاریخ: 

 
 قال الله تبارک و تعالی:

مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ »
َ
ی يُؤْمِنَّ وَ لََ عْجَبَتْكُمْ وَ لا  وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْركِاتِ حَتَّ

َ
مِنْ مُشْركَِةٍ وَ لَوْ أ

ولئِكَ يَدْعُونَ 
ُ
عْجَبَكُمْ أ

َ
ی يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركٍِ وَ لَوْ أ إِلَی تُنْكِحُوا الْمُشْركِينَ حَتَّ

ةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُ  هُ يَدْعُوا إِلَی الْجَنَّ ارِ وَ اللَّ رُونَ النَّ هُمْ يَتَذَكَّ اسِ لَعَلَّ نُ آياتِهِ لِلنَّ  1«بَيِّ

گمان، كنيز باايمان از زن مشرک بهتر كه ايمان بياورند و بیو با زنان مشرک ازدواج نكنيد تا وقتی
اند، زن مدهيد كه است؛ هرچند ]زيبايی[ او شما را مفتون سازد و به مردان مشرک تا ايمان نياورده

ها ]شما را[ به آتش اايمان از مرد مشرک بهتر است؛ هرچند مفتونتان سازد. آنتحقيق، بردۀ ببه
كند؛ باشد خواند و آيات خود را برای مردم بيان میخوانند و خدا به امر خود، به بهشت و مغفرت میمی

 كه پند گيرند.

 خواستگاری؛ مقدمۀ ازدواج
است  مراسم خواستگاری يكی از مقدمات بحث ازدواج كنيم.میمطالبی مطرح مراسم خواستگاری  در اين فصل، دربارۀ

تا خرج داد بهدقت كافی برای خواستگاری شايسته است كه . لذا سرنوشت زندگی پسر و دختر مهم و مؤثر استتعيين در و 
نشان از نه آمار طلاق متأسفا .كم شود يا از بين بروداز ازدواج  بعدسعادت پسر و دختر بعد از ازدواج تأمين شود و مشكلات 

كنيم رعايت شود، در كاهش ميزان طلاق خصوص در شهرها دارد. اگر نكاتی كه در اين فصل مطرح میافزايش آن، به
كمتر به فكر آنان خصوص برای پسرها و دخترها، هب ،اين بحث در جامعه جا بيفتدنكات اگر بيان ديگر، تأثيرگذار است. به

 .د، مقصّر خودشان هستندكردنرعايت ناين نكات را اگر اما  .د آمار طلاق به صفر هم برسدشاي ؛ حتیافتندطلاق می
 تناسب دختر و پسر در خواستگاری

حال منظور از اينكه . كُفو باشندو هم به هم بخورند ؛ يعنیآنچه در خواستگاری مهم است، تناسب دختر و پسر است
دو . در امور ظاهری است معيارشش اين  . البتهوجود داردبرای آن  رايچيست؟ از ديد مردم شش مع ،به هم بخورندگوييم می

 ،السلام(امام هشتم)عليه ۀباهم رعايت شود، اميد است به حول و قو معيار هشتاين اگر  .در امور معنوی استهم  معيار
جدايی نينداخت بين زن و شوهر را  ،یرختعبير ببه .تمر باشدالله اين ازدواج ميمون و مبارک و تا پايان عمرشان مسشاءان

  !مگر مرگ
 :عبارت است ازظاهری آن شش معيار 

                                                           
 .221بقره،  .1
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 . سن دختر و پسر8
البته عدد آن دقيقاً مشخص  .سن دختر چند سالی كمتر از سن پسر باشدبايد گويند به سن در عرف مرسوم است كه میراجع

تفاوت سن داشتند. ولی  سال دَه السلام(حضرت فاطمه)عليهاالسلام( با اميرالمؤمنين)عليه خودِ اند گفته نيست. برای نمونه
انتخاب كرد. آيا اگر همۀ شروط فراهم بود، اما سن شرط سن  تنها براساستوان يعنی نمی ؛اين شرط، شرط كافی نيست

بيشتر از پسر بوده است و باهم سن دختر  ارد كههايی وجود دنمونه دختر بيشتر از سن پسر بود، نبايد باهم ازدواج كنند؟!
يعنی اگر رعايت  ؛شرط صحت، نه شرط كمال است ،عبارت علمیبهسن شرط  . پسمشكلی هم نداشتند ازدواج كردند و

اما  ؛دقت بشودبه آن معياری است كه بهتر است  .كمال است ،شود و سنّ دختر چند سالی كمتر و سنّ پسر چند سالی بيشتر
 قيق و كاملی نيست. شرط د

كنم در پاسخ اينان مطرح می ؟اقدام كنيم يا نه ،سن دختر بيشتر استپرسند: اگر عزيزانی برای مشاوره از ما می
اغلب،  كه بيشتر است؛ به اين علتپسر و دختر  ۀتفاهم در زندگی آينداحتمال وجود  ،سن دختردرصورت كمتربودن كه 

شود. البته گمان نشود كه با رعايت تفاوت رنگ میها كمبين آنتفاهم  ،سن دختربودن يا بيشتربودن سنهم درصورت
علل ديگری وجود نداشته باشد؛ اما بيشتر بودن سن به ممكن است تفاهم خير، . حاصل خواهد شدصددرصد تفاهم  سن،

 به ولايت شوهر كمتر است و ها. معمولًا توجه اين خانمدار كنددختر هم يكی از عواملی است كه ممكن است تفاهم را خدشه
از ازدواج  ،ازدواج كنيددختر اگر ناچار نيستيد با اين  توصيۀ ما به اينان اين است كهلذا  .شودساز میمشكلدر زندگی ين هم

از بدو تولد  و از نزديک كهطوریبه ،دنباشهم  شروط به اينكه از اقوامِ م ،ها هم كه مجبورندمنصرف شويد. اما آنبا او 
خصوص اگر دختر متدين باشد. وقتی اشكالی ندارد؛ به بشناسند و مطمئن باشند در آينده تفاهم خواهند داشت،همديگر را 

 ،اگر اختلافی هم پيش بيايد هاشود بعدباعث میدختر چون تدين  كند؛دختر متدين باشد، انسان بيشتر احساس آرامش می
 راهنمايی بگيرد و وقتی عالِم وظايف شرعی او را گوشزد كند، دختر بپذيرد و رعايت كند. نزد عالِم برود و 

طبيعی است كه مسائل  كنند. تحقيقخواهند در خواستگاری و ب كه پسر و دختر همديگر را نشناسند استاما مشكل وقتی 
 كنند.را كشف میكه بعد از ازدواج يكسری روحيات هم طوریبه مانند؛اطلاع میبیباطن  ؛ اما ازشوندرا متوجه میی ظاهر 
پس  .كه ممكن است با دست خودتان مشكلی برای خود ايجاد كنيد گويند برای چنين ازدواجی اقدام نكنيدست كه میاينجا

چون ندهد؛ تا كم و زيادی در بيان سن رخ  نگاه كنندنيز ها را شناسنامه و پرسندب و كننددقت بايد شرط اول سن است كه 
 گويند!تر از سن واقعی میرا كم ن دختر يا پسركنند و سها را حساب نمیها شببعضی

 . شغل مناسب2
بايد شغل  . پسرزندگی را اداره كند و خواهد نفقه دهدمیكه پسر  خصوص برای، از مسائل بسيار مهم است؛ بهشغلموضوع 
 درآمد مناسب داشته باشد. و مناسب

 . مسکن مناسب 8
اما مكان مناسبی  ،هم نداشته باشد یبلكه اگر پسر ملك ؛ملاک نيستبودن پسر بايد بگوييم مالکبحث مسكن  خصوصدر 

، همين كافی است. البته دربارۀ منزل پدریو چه مهياكردن يک طبقۀ ای شكل اجارهبهچه باشد، برای زندگی فراهم كرده 
گاهی مسكن غير مستقل چون  شده باشد؛ تفاهمای زندگی در آن بايد بر  زندگی در منزل پدری لازم است گوشزد كنم
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 )حتمی( اما شرط متيقنی دخترشان در منزل غير مستقل زندگی كند؛ رونددختر زير بار نمی ۀو خانوادشود میساز مشكل
ير يک سقف بتوانند ز  دختر و پسر تامكان مناسبی باشد  مهم اين است كهمسكن باشد. مالک حتماً پسر بايد نيست كه 

 .ندنزندگی ك
 . تحصیلات3
؛ اما اگر تحصيلات دختر كمتر از پسر باشد، اشكالی ندارد. به هم بخورد تحصيلی دو طرف بايدمدرک  برای ازدواج،معمولًا  

حتی با اين تفاوت تحصيلی، در آينده بهتر باهم تفاهم  شايد لازم نيست كه دختر و پسر ازنظر تحصيلات باهم برابر باشند.
صورت، در آينده محقق كه ممكن است دراين ر باشد، باز نگران آن تفاهم هستيمبيشتاگر تحصيلات دختر داشته باشند؛ اما 

 .الا تحصيلات برای انسان كمال است و نشود و زن در برابر شوهرش مطيع و تسليم نباشد؛
 . زیبایی چهره۵
دليل اينكه بيان تمام كنيم. به؛ اما در اينجا به ذكر مباحث مهم آن بسنده میاستسخن بسيار زيبايی چهره  ربارۀ شرطد

مباحث آن از حوصلۀ اين نوشتار خارج است، ضمن اينكه نگران نكات روانی خاص آن نيز هستيم؛ زيرا ممكن است با طرح 
خواست . چند وقت پيش آقايی میدر آينده به مشكل بربخورندكه شود  ايجاد یبرای بعضی ذهنيت صورت مفصل،مباحث به

های متعدد ای از دهانش پريد كه با پرسشهمسرش را طلاق بدهد. چند جلسه نزد ما آمد راهنمايی بگيرد. درنهايت جمله
فهميدم تمام ده است. من، روشن شد قبل از ازدواج با مشاوری صحبت كرده بوده و اين جمله را آن مشاور به او گفته بو

كه مدركی دارند، سرچشمه گرفته است با بيان همان يک جمله. متأسفانه كسانیخيانت آن مشاور سياهی زندگی اين آقا از 
كاش آن ای كنند. حالگيرند، متوجه نيستند كه آيندۀ جوانان را چگونه سياه میهايی هم میاما صلاحيت ندارند و گاهی پول

ازنظر زيبايی همسر احساس خصوصی به من گفت كه  ۀدر جلسدرنهايت . و ارزش داشت توجهی بود رجملۀ درخو، جمله
كنيد و ازنظر شرعی درست نيست او را طلاق بدهيد. مدتی صبر كرد و بالاخره هم او كنم. به او گفتم كه اشتباه میكمبود می

 د. تواند ادامه دهد و دست خودش هم نبورا طلاق داد؛ يعنی ديد نمی
 ،دليلتان چيست پرسممیها آن ازوقتی  .اندحساس ۀ همسرشانخصوص پسرها بيشتر به زيبايی چهر به، زيبايی بارۀدر 

س ما ما زيبا نباشد، در آينده نفْ  همسر ۀاگر چهر » . دليل آبرومندانۀ آنان اين است:بيان كنند ی برای آندرستدليل توانند نمی
به طلاق  اولمانبسا ازدواج چه .به گناه آلوده شويمكنيم و  ههای ديگر توجكه به زن شود و نگران اين هستيمقانع نمی

گونه مطرح گويند؛ اما كل قضيه را اينصراحت نمیاين را به .«افسردگی پيدا كنيمدرصورت ادامۀ زندگی  و كشيده شود
 كنند.می

 کردن حساسیت به زیبایی چهرهدو نکته برای کم

ند تا حساسيتشان از صددرصد به ده دو نكته توجه كن بايد بهچه پسر و چه دختر  ولی ؛استو نعمت كمال الهی  ،زيبايی
اهميت داد؛ اما درصد اهميت به آن را بايد كاهش داد. درست نيست كه كسی زيبايی نبايد به گويم نمی بنده درصد برسد.

هايی وجود دارد كه آقا برای همين ار ديگری در نظر نگيرد. نمونهمعيارش برای انتخاب همسر، صددرصد زيبايی باشد و معي
 :اند ازعبارتآن دو نكته تر عرض كردم. موضوع همسرش را طلاق داده است كه پيش
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 . زیبایی؛ امری نسبی و بدون معیار دقیق8
 كه معيار دقيق داشته باشد و مدرک دقيق ارائه كنند. زيبايی مثل تحصيلات نيست د.ندار  یزيبايی معيار دقيق نكتۀ اول اينكه

فهمد كه وی تا چه اندازه درس خوانده است. بالاخره وقتی دختر يا پسر مدرک تحصيلی خود را نشان دهد، طرف مقابل می
اما د؛ فهمد كه سن وی چقدر است. سن معيار و مدرک دار طور دقيق میگويد، طرف بهطور فرد وقتی سن خود را میهمين

. برای مثال، پسری كه به زيبايی دختر حساس است، وقتی مادر و خواهرانش را برای خواستگاری زيبايی معيار دقيق ندارد
بيند هركدام يک چيز به زيبايی دختر است؛ اما میپرسد، راجعها میفرستد، بعد از خواستگاری اول چيزی كه از آنمی
و  شوداصلًا اين پسر مردد می !گويد خيلی خوب استيكی می ؛گويد خوب استی میيك ؛گويد بد نيستيكی میگويند: می
علت اين تفاوت نظر، نبود معيار دقيق برای زيبايی است؛ نه چيز ديگر. آيا كسی  يک از شما را بپذيرم؟گويد نظر كداممی
. از آن گاهی مركّب و ه شبه گاهی بسيط استخوانيم وجمی 2لوُ طُ مُ كتاب در تواند برای زيبايی معيار دقيق ارائه دهد؟ می

در هم اين سه چيز وقتی  كه زيبايی مركّب از سه چيز است گوييمكنيم و میدر اينجا استفاده می وجه شبه مركّب اصطلاح
هرحال چيزی طور دقيق بررسی كنيم؛ ولی به. البته نياز نيست مطلب را بهكندد، انسان احساس زيبايی مینشومنفک می

ۀ هر عضو در زيبايی انداز  هر عضو و مكان گيرد، وجود ندارد كه زيبايی را اندازه بگيرد.مثل دماسنج كه دمای هوا را اندازه می
طور منفک در هم. مثلًا اگر اندازۀ چشم خوب باشد، ولی كمی عقب يا جلوتر در صورت قرار گرفته باشد، دخالت دارد؛ اما به

سوم  ۀنكت عكس، جای قرارگرفتن در صورت خوب باشد، ولی اندازۀ عضو مناسب نباشد.به شود ياباز زيبايی حاصل نمی
 .اما ديدش كم باشد و در جای مناسب قرار گرفته باشد، چشم درست باشد ۀيعنی فرض كنيد انداز  ؛بودن اعضاستسالم

، باز معيار دقيق هم منفک شود وقتی اين سه چيز در .شودساز میباز مشكل عضو كمی عيب داشته باشد،كافی است يک 
 گويد متوسط استيكی می ؛گويد خيلی زيباستيكی می ؛اين خانم زيباستگويد يكی می كند:وجود ندارد و نظرها فرق می

  و... .
بسا خواهری به كه زيبايی معيار دقيق ندارد. چه حساس نباشندچندان به زيبايی پسرها و دخترها بنابراين، بهتر است كه 

پس  ادرش بگويد اين خانم بسيار زيباست؛ اما بعد از ازدواج آقا به خواهرش بگويد كه تو گفتی اين زيباست؛ اما زيبا نيست!بر 
 .كنددهد كه معيارها فرق مینشان می اين

 نداشتن زندگی با زن زیبای بدخُلق. دوام2

اين  ،عصبانيت دارد ی مثلبعد از ازدواج، فهميد اين دختر اخلاق بد  و دا كردپي نكتۀ بعد اين است كه اگر پسری دختر زيبايی
گويند و می دهندمی یراحتپاسخ اين پرسش را به ،نداهها كه ازدواج كرد؟ آندزيبا را نگاه كن ۀاين چهر  است چقدر حاضر پسر

؛ ستازيبايی معيار  .مه چيز زيبايی نيسته پس انسان نبايد فريب بخورد. اصلًا حاضر نيستم او را ببينم يا از او نفرت دارم.
گاهی به پسرهايی كه  براين،شود. پس نبايد صددرصد زيبايی را معيار ازدواج قرار داد. علاوهاما يكی از دَه معيار محسوب می

د كه كنيم اگر خانم شما هم معيارش برای انتخاب همسر، همين زيبايی باشمزاح عرض میمعيارشان فقط زيبايی است، به
 كنيد چهرۀ خودتان خيلی زيباست؟!حاضر نخواهد بود با شما ازدواج كند. شما فكر می

                                                           
 نام كتابی است دربارۀ فصاحت و بلاغت. .2
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 . تناسب فرهنگی دو خانواده۶
تناسب منظور از بايد به هم بخورند. خانواده  دود نگويمثلًا می گويند.می شأن اجتماعی ،تناسب فرهنگی دو خانوادهگاهی به 

آيا منظور وضع مالی و ميزان رفاه دو خانواده است؟ در پاسخ بايد عرض كنم چيست؟ دو خانواده و به هم خوردن آنان 
 . برای نمونه،استشهرنشينی و روستانشينی منظورشان آداب و رسوم  . گاهی همين استمتأسفانه گاهی منظور برخی هم

یءِ خلاصه  .پسری به دختری روستايی تمايل پيدا كرده بود همين كه دختر و پسر به هم علاقه  .3مُّ ی و يُصِ مِ عْ يُ  حُبُّ الشَّ
 مناسب هم نيستيد،كنند شما هرچه پدر و مادر نصيحت  . برای مثالشودديگر چشم و گوششان كور و كر می ،كنندپيدا می

 هرحال، آن پسر با دختر مدنظرش ازدواج كرد؛ اما بهبه كنم.گويد فقط با همين دختر ازدواج میكند و میاصرار میپسر 
ها حرف ما رسيد. زمان برگزاری مراسم كه شد، مانده بود كه با سر و وضع روستايی و لهجۀ... اقوام دختر چه كند! البته آن

خواهد باشد. كشاورز هم باشند، وقتی مؤمن و متدين اند؛ حال لباسشان و زبان و شغلشان هرچه میبرای خودشان محترم
نيز دست آنان را ما  .بوسيدنددست كارگر و كشاورز را میوسلم( وآلهعليهاللهاكرم)صلیپيامبر  باشند، بايد دستشان را بوسيد.

ها كنيم، آندعوت می به عروسی كنيم كه وقتی اقوام راای زندگی میجامعه كنيم. اما درافتخار میبه آنان بوسيم و می
 مجلسدو  و عقد مجلسدو پسر داديم و آن اينكه ی به آن حلراه . سرآخر،گذارندگاهی سر به سرشان می يا خندندمی

در ها زيادند؛ مثلًا دختر و پسر گونه ازدواجاز اين بگيرد؛ يكی برای اقوام خودش و يكی برای اقوام عروس جداگانه. عروسی
رسوم اين  .ساز استمشكلها گونه ازدواجهاست. اين. يكی اهل شهر است و ديگری از مرزنشينشوندمی آشنادانشگاه باهم 

گفت رسم ما اين است كه تهيۀ جهيزيه و مسكن بر عهدۀ پسر است و چندی پيش جوانی می كند.ها باهم فرق میخانواده
كه نبايد كوچک گرفته شوند؛ چون تفاوتی  آداب و رسوم است هاعهدۀ خانوادۀ دختر است. اينفقط وليمۀ شب عروسی به

دليل ايم گاهی بهمتأسفانه ديده شود.اختلافات فراوان در دوران نامزدی می ها باعثجزئی در آداب و رسوم خانواده
  .است وجود آمدهبهنياوردن در دوران عقد اختلاف  ياآوردن هديه

ی دو خانواده را بايد در نظر گرفت كه باهم تناسب داشته باشد. منظور هاتوجه است كه فرهنگ درخوراين نكته هم  بنابراين،
پوشيدن آداب و رسوم آنان و حتی نحوۀ لباس ها، اعتبار اجتماعی آنان،فرهنگی، اعم از تناسب وضع مالی خانوادهاز تناسب 

 ها در همۀ اين مسائل بايد دقت كنند.و لهجۀ آنان است. خانواده
 دو معیار معنوی درخور توجه برای انتخاب همسر

رد كه با درنظرگرفتن اين دو معيار و شش معيار قبلی، احتمال لازم است دو معيار مهم در انتخاب همسر مدنظر قرار گي
كنند و بعد . متأسفانه بيشتر افراد به اين معيارها دقت نمیشوديا درصدش خيلی كم میرسد شكست ازدواج به صفر می

 آيد.وجود میمشكل به
 . ایمان8

كفو باشند؛ نه اينكه يكی مؤمن باشد و ديگری ان نيز هميعنی ازنظر ايم، باشندفو يكديگر كُ بايد زن و شوهر  گوييماينكه می
اند يا حتی در همين جا و در مند شدههايی هستند كه دختر يا پسر به خارج رفته و به يهودی يا مسيحی يا... علاقهنه. نمونه
 خورد.ها در آينده به مشكل برمیها اتفاق افتاده است. تكليف چيست؟ ازدواج ايندانشگاه

                                                           
 .   301، ص1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمة ج .3



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                                                   2ازدواج       
 

 
 

6 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

از او علت را جويا شدند. وقتی نزد من آمد، دليل خود را در يک اطرافيان خواست همسرش را طلاق دهد. بود كه می آقايی
جمله گفت و من با همان يک جمله مشكل را دريافتم. دليل او اين بود كه خانمش نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را 

كه  هاآن شود!خيزد و خيلی ساده نمازش قضا می، برای نماز برنمیخواند؛ اما تا برای نماز صبح دَه بار صدايش نكندمی
؟ درا طلاق بده همسرش دخواهبرای چه می !اشكالی نداردو گويند اينكه عيب نيست ند، میاهشناسی نكردكارهای روان

؛ شوداست كه در ظاهر ديده نمی بزرگیچيست؟ اين عيب  اشكالفهمد میاست، شناسی كرده آن كس كه كار رواناما 
بودن لباس و... در ظاهر نيست؛ بلكه فكر فرد آلوده بوده و ايمانش ضعيف است. درنتيجه، چون مانند كوری چشم و آلوده

رچه حتی ه ؛ايمان است ،معيار اساسی ماتواند او را نگاه كند. بنابراين، تواند زندگی را با او ادامه دهد؛ حتی اصلًا نمیفرد نمی
وَ لَا تَنكِحُواْ » . آيه اين است:بقره استفاده كرديم ۀسور  222 ۀايمان را از آيمعيار اين  .بهتر است ،تر باشدايمان قوی

عْجَبَتْكُمْ  الْمُشْركَِاتِ حَتیَ 
َ
شْركَِةٍ وَ لَوْ أ ن مُّ ؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّ مَةٌ مُّ

َ
يعنی ] .كه ايمان آوردبا زن مشرک ازدواج نكنيد تا وقتی) «يُؤْمِنَّ وَ لََ

بهتر از زن مشرک است؛ هرچند زيبايی زن مشرک تو را به باايمان كنيز  .[كفو يكديگر نيستيدشما هماست، تا ايمان نياورده 
عْجَبَتْكُمْ  و» شگفت آورد.( با دقت در عبارت

َ
 ، يعنیزيبايی باطن بلكه يد؛فريب ظاهر را نخور گويد يابيم كه آيه میدرمی« لَوْ أ

نَهُ في» فرمايد:؛ لذا در آيۀ ديگری میايمان زينت روح شماست بَ إِلَيْكُمُ الْْيمانَ وَ زَيَّ هَ حَبَّ لُوبِكُمْ  وَ لكِنَّ اللَّ
ُ
)ولی خدا  4«ق

باهم تناسب نداشته ايمان  زن و شوهر ازنظر وقتیبنابراين،  های شما آراست.(ايمان را محبوب شما كرد و آن را در دل

گويد؛ يعنی مطلب صدر آيه را به پدران دختران مؤمن میعكس سورۀ بقره  222ۀ آي ۀ. ادامكفو نيستندواقع همباشند، در 
در اينجا لازم است كه دقت  فرمايد اگر پسر مشركی به خواستگاری دخترتان آمد، دخترتان را به ازدواج با او درنياوريد.می

از همين  گويد دختر را به ازدواج با او درنياور.؛ بلكه به پدرش میاج نكنازدو  فرمايد با مرد مشرکخطاب به خود دختر نمی
ن ندهيد تا ادخترتان را به مشرك)« يُؤْمِنُواْ  وَ لَا تُنكِحُواْ الْمُشْركِِينَ حَتیَ » :كه پدر بر دختر ولايت دارد يابيمدرمیقسمت آيه 

عْجَبَكُمْ وَ : »ه استفرموددر ادامه بعد  .(اينكه ايمان بياورد
َ
شْركٍِ وَ لَوْ أ ن مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّ يک پسر باايمان پيدا ؛ يعنی اگر «لَعَبْدٌ مُّ

 علت. بعد در ادامۀ آيه، از اين پسری كه زيباچهره اما مشرک استاست خواستگاری دخترت بيايد، اين خيلی بهتر كه به كنی 
 خواند؛ امامیرا به آتش  همسر خودلتش اين است كه آن مشرک ع فرمايدمی .تأثير مجالست است و آن، كندرا ذكر می آن

 .كندمؤمن به مغفرت دعوت می
طور نيست. تأثير مجالست اين اماان جمع است. شحواس كنندو فكر میند نكها را تصديق نمیاين ،نداهافراد تا ازدواج نكرد

بدانيد او هم صبور  ،صبوری استفرد اگر رفيقش  .نيدگويند رفيق را از رفيقش شناسايی كمی كه؛ تاحدیخيلی زياد است
شخص را از پدرش شناسايی اند كه مزاج با فرد صبور دوام يابد. حتی نگفتهطور نيست كه رفاقت فرد عصبانیاينيعنی  ؛است
عميق تأثير دهندۀ نشان ،ند شخص را از رفيقش شناسايی كنيداهگفتاينكه اما  ؛چون ممكن است بچه به پدرش نرود ؛كنيد

 مجالست است.
 علیه( دربارۀ تأثیر مجالستالله گلپایگانی)رحمةاللهداستانی از آیت

آقاسيدجمال العظمی اللهآيتمرحوم كردند نقل می عليه(،الله سيدبهاءالدين مهدوی)رحمةالله، آيتمرحوم والد

 .عليه()رحمةاللهاصفهانی ایسيدابوالحسن مديسهالعظمی اللهيتمعاصر آو عليه( از مراجع نجف بودند گلپايگانی)رحمةالله
                                                           

 .7حجرات،  .4



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                                                   2ازدواج       
 

 
 

7 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

های علمی هم در بحثايشان  .كردندهای اخلاقی از ايشان ياد میبحث و در با ايشان معاشرت داشتند یپدر ما هم مقدار 
به  هابعدازظهر  ،گرمای نجفدر آن عليه( سيدجمال گلپايگانی)رحمةاللهقارا از ايشان نقل كردند كه آ ایقضيه .قوی بودند

و د نكنشان را باز مینصف روز مغازهها قدر حرارت دارد كه عربها هوای نجف آن]در تابستان .رفتندمی 5«السّلاموادی»
 ها. عربآب بود به سه زيرزمين در هم كه سرداب سومش نزديک صورتبههايی بود نسِ سرداب .بندندنصف روز دوم را می

 ای گفته بودطلبهشدت گرما،  و حرارت در آن نگه دارند.[از حرارت محفوظ  خودشان را كمیرفتند كه بتوانند میدر زيرزمين 
ايشان رفته  بالاخره همراه .رودضروری دارد كه به قبرستان میو شخصيت بزرگ كار خيلی مهم  و معالِ  و معلوم است اين آقا

احساس  يیآقا را احاطه كرد و هيچ گرمااطراف معطر  و لطيف و هوای بهشتیديدم  ،همين كه همراه آقا شدم گفته بود .بود
ديگران چون  ؛ امادر اين حرارت اينجا آمدندكه كنند احساس نمیحرارت را  آقا اصلاً  .فهميدم» :خود گفتم بام. ردكنمی

نشينند و میبعضی قبور رود و بر سر میهمراه آقا خلاصه  .«آيندنمیاينجا در اين هوای گرم  ،كنندحرارت را احساس می
ه فهميد از فوت آقا بعد .اصلًا قبری نيست بيند آنجامی باتعجب .نشستند ،زمين خالی بودكه يک جا هم  خوانند.میفاتحه 

  .[كنندهم از ايشان نقل می بسياری اهل معنا بودند و قضايای]آقاسيدجمال  آنجا قرار بوده است قبر خود آقا باشد. بوده كه
 ،به ما كه رسيد .آقايی از جلو آمد كرديم كهحركت میرو در پياده .نجف بياييمبه همراه آقا برگشتيم » آن طلبه گفته بود:
 ،سوزاندآن هوای معطر رفت و دوباره آن هوای آتشينی كه بدن را می ،سلام كرد و رسيد كههمين  .سلام كرد و رد شد

تأثيرمجالست را » ند:ه بودو فرموده آن وقت آقا به اين طلبه رو كرد .«نايستاد حرف بزند ن فرد. حتی آما را احاطه كرد اطراف
 «گونه بود؟!ديدی چ

منزل  به درس اخلاقشان به ما فرمودند كه اهل معنايی بار دريک عليه(ی اصفهانی)رحمةاللهصافشيخ حسن الله مرحوم آيت
يكی از اوليای خدا اينجا آمده  .كنمنورانيتی احساس می ،فضای اين اتاق من در» :خانه گفته بودبه صاحب وكسی رفته 

قوی  ادراكاتشخدا  آن ولیّ  ازآنجاكه «نيامده است. كسی اينجا» :خانه گفته بودصاحب «؟است چه كسی اينجا آمدهاست! 
 :خانه گفته بودصاحب «؟آمده است سال پيش چه كسی اينجادَه  .گويمسال قبل را میدَه  .گويمحالا را كه نمی»بود، گفت: 

من » :گفته بود .«دقيقه اينجا نشست و رفتدَه  آمد و سال پيش فلانی اينجادَه  .گوييدكردم دوسه روز پيش را میفكر من »
بوده ه ديفهم اشقویبا ادراكات كه اين آقا بوده چنان نورانی كرده آن را فضافردی آمده و سال پيش دَه  .«مفتگهمين را می

 .است
باهم عمری خواهد ازدواج كند و می يمان،ايک سست بايمان ايک كافر، يک قویبا چطور يک مؤمن حال با اين اوصاف، 

 ؟امكان دارد مگر چنين چيزی گذارد!نمیمن بر هيچ اثری آن يكی د نبگوي هم بعد !زير يک سقف زندگی كنند
 شدن دختر و پسر به صفات اخلاقی. آراسته2

دليل نبود تفاهم اخلاقی است و ی زمان ما بههادرصد طلاقحدود نود  . بنابه حدس بنده،اخلاق است ،دوممعيار معنوی 
خانم  يعنی شود؛اختلافاتشان از نبود تفاهم اخلاقی ناشی می منجر نشده،طلاق به كه  پراختلاف هایدرصد زندگینود 

 یالتقا»هم بداخلاق باشد كه  خود خانمحالا اگر  .شودی میزود عصبان و بداخلاق است ششوهر ناراحت است كه 
نيز  ظنسوء يا حسادتبراين، گاهی علاوه !؟خواهد شدديگر چه  ،ايستندبدرروی هم رو فرد عصبانیدو  !شودمی «كينمتحرّ 

                                                           
 نام قبرستان اهل تشيع در شهر نجف اشرف.. 5
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كند گوش میو  ايستدمیكند، خانم وقتی آقا تلفن میبدگمان است. به شوهرش خانم  شود. برای مثال،باعث اختلاف می
كند كه با چه كسی صحبت كرده و چرا خنديده پيچ میبا كنايه او را سؤالبعد هم مرتب  د.كنببيند با چه كسی صحبت می

جای اعتماد، وقتی انسان بهاصلًا  ظن دارد.سوء زن به مردعكس، يا بهظن دارد گاهی مرد به زن سوءاست و... . متأسفانه 
خود را ظن سوء تااستاد اخلاق نرفتند  نزدها كه اينمشكل اين است  .ديگر اين زندگی استحكام ندارد، داشته باشدظن سوء

 ند.كن درمان
سبب ترس يا وسواس زن يا شوهر از هم پاشيده شده است؛ زيرا با وجود اين های بسياری وجود دارد كه زندگی بهنمونه

پيغمبر  شود. اين ترس يا وسواس بايد درمان شود.نجر میعيوب در زن يا مرد، زندگی تلخ شده و به طلاق م
جُوهُ : »فرمودندوسلم( وآلهعليهالله)صلیخدا  به خواستگاری دخترتان كسیاگر ) 6«إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّ

؛ امروز دنيا به آن نياز دارد بينيممی اين روايت دردقت با بپذيريد.( ازدواج  پس او را برایدين و اخلاق او را پسنديديد، آمد كه 
های دختر يا پسر تحقيق ها بسيار مشكل پيدا كرده است. مشكل اساسی هم اين است كه وقتی دربارۀ ويژگیزيرا ازدواج

 ۀچون اخلاقيات به روحي ؛كنندتوانند بررسی ات را نمیاخلاقي ؛ اماكنندعمل او را شناسايی توانند نحوۀ میمعمولًا  كنند،می
كشد تا زن و شوهر شش ماه يا يک سال طول می. معمولًا شودمیجو كمتر توجه ودر پرس ۀ فردروحيبه مربوط است و  فرد

پسر يا دختر چه واقعاً مشكل است كه قبل از ازدواج كسی بفهمد  ند.روحيات حسی نيستروحيۀ همديگر را بشناسند؛ زيرا 
ايمان كه ديده  بايد چكار كند؟ ،چقدر قوی استاين دختر يا پسر  ايمان بفهمد دخواه. برای مثال اگر كسی بی دارداهروحي
 !شود؟ اخلاق كه ديده نمیفرد چيستاخلاق  ! راه تشخيصشودنمی

 راه تشخیص ایمان و اخلاق همسر در خواستگاری
بعد  تبديل كرد. به امر حسیبايد آن را حسی  غير گيری امراندازهاز اين قرار است: برای كه وجود دارد  یشناسی قانوندر روان
در كنيم به آنان پيشنهاد می پسرها و دخترهاالبته اين راه خيلی دقيق نيست. لذا برای موفقيت  يافت. را غير حسی آن معادل

ها، آن د با پرسيدنفر است كه  اينسؤال شش در اين معيار ما . بپرسند سؤال مهم ششطرف مقابل  ، ازخواستگاری
 شود.داری و اخلاق و ايمان طرف مقابل را تا حدودی بفهمد. با اين سؤالات امر غير حسی به حسی تبديل میدين

ها ها نهفته است. البته در روش پرسيدن ايندر آن یشناسی دقيقنكتۀ روان ؛ امادنظاهر آسان باشهالات ممكن است بؤس
كنايه بگويد: مگر شب اول قبر ۀ اول پرسيده شوند كه فرد مقابل بهمستقيم و شفاف در همان جلسبايد دقت كرد؛ يعنی نبايد 

 چينی پرسيد.مرور و گاهی با كنايه يا مقدمهاين سؤالات را بايد آهسته و به ها چيست؟!است! اين سؤال
 شش سؤال برای تشخیص درجۀ ایمان و اخلاق

 . میزان مطالعه8
چينی البته اين سؤال را نبايد بلافاصله پرسيد؛ بلكه بايد با مقدمهچقدر است؟  ،ايدمذهبی كه خوانده ال اول: مقدار كتبؤس

گونه آغاز كند: آيا شما فرصت داريد كتاب مطالعه كنيد؟ به خواندن كتاب صورت كه فرد ابتدا اين آن را مطرح كرد؛ به اين
حال كتاب مذهبی اب اظهار علاقه كند، در ادامه بايد پرسيد كه آيا تابهچقدر علاقه داريد؟ اگر او در پاسخ، به خواندن كت

كند. اگر او پاسخ داد كه كتاب مذهبی خوانده است، پرسش كم او را به مقصد اصلی نزديک میها كمايد؟ اين پرسشخوانده

                                                           
  .347، الاسلامية، ص5، جاصولُکافی .6
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ام يا پنج كتاب را طی ی پنج سال خواندهكند كه بگويد پنج كتاب را طبعد بايد تعداد و زمان را دربربگيرد؛ زيرا خيلی فرق می
اش مشخص شود. با اين ها را بررسی كرد تا خط فكریهايی كه خوانده است و مؤلفان آنپنج هفته. همچنين بايد نوع كتاب

 فهمد كه طرف چقدر كار دينی كرده است و الان در چه موقعيتی است. ها فرد میسؤال
 هانپذیرفتن صددرصدی پاسخ

 احتمال دروغ وطور صددرصد پذيرفت. بايد های فرد را بهنبايد پاسخاين است كه مدنظر قرار گيرد، می هم كه بايد ونكتۀ د
 نفس مبالغهحبّ دليل فرد بهگاهی  نخوانده باشد.كدام را است؛ ولی هچ بگويد ده كتاب خوانده او ممكن است ه نيز داد.مبالغ

شش كتاب كنند و اگر مبالغه می ،چون افراد خودشان را دوست دارند ؛ يعنیه استعامل مبالغگاهی نفس حبّ  .كندمی
 كرد! بايد دقتپس  .امد ده كتاب خواندهنگويباشند، میخوانده 

 . اهمیت به معنویات2
معيار دقيقی و امر حسی است؛ زيرا نماز اول وقت نماز اول وقت آنچه برای پرسش از معنويات ترجيح دارد، سؤال از خواندن 

شود كه ايمان فرد قوی است و دهد، انسان متوجه میاگر فرد پاسخ داد كه به خواندن نماز اول وقت اهميت می .است
كسی  .تواند اعتماد كندبهتر می ،خواندكاسبی كه نماز اول وقت میانسان به ه كچناناخلاقش هم بهتر از ديگران است؛ 

 :گفتم «؟چه ربطی دارد» :گفت «؟خوانی يا نهشما اول بگو نماز اول وقت می» :گفتماو  به داشت.در معامله ادعا  كه بود
 ةِ عَ قْ ي بُ فِ  هُ رْ ذَ فَ  ،اما اگر اهل وقت نباشی ؛قولت اعتماد كنمتوانم به من میخوانی، ل وقت میو ربطش همين است كه اگر ا»

سورۀ  54چون آيۀ  .«دروغ بگويیاست ممكن و ممكن است راست بگويی )پس آن را در رديف امور ممكن گذار.(  انِ كَ مْ الْْ 
لاةَ تَنْهی» فرمايد:می عنكبوت كاری و كارهای ناشايست )نماز ]انسان را[ از زشت« عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ  إِنَّ الصَّ

  دارد.(بازمی
 «ه است.حال يک نماز صبحش قضا نشدتابه دختر من» :گفت ،دخترش تعريف بكنداز  خواستوقتی  پدری م هستياد

دخترِ من نماز ظهر و مغربش را هميشه اول وقت  :گفتپدرش می .در دبيرستان و دانشگاه شاگرد نمونۀ درسی هم بودحالا 
بقيۀ  ،من همين را كه شنيدم .«شودبلند میكند و درس را رها می ،شنوداذان كه می ،مشغول درس باشد . اگرخواندمی
 .افتخار كنيد یچنين خانم و بهبه شوهرش گفتم كه شما بايد خيلی قدر بدانيد  سنجيدم وئل را با آن مسا

لای دعا و مناجات و گريه لابه البته ست.دعا و اعتكاف، زيارت، نمازشب، مناجات ديگر، سؤال از های معنویالؤس
 .شودديگر مشخص می هایالؤس

 شرکت در جلسات مذهبی
است و سؤال دربارۀ اينكه اصلًا به اين جلسات مذهبی و سخنرانی های معنوی ديگر، سؤال از حضور وی در از سؤال

شود و سخنرانش رود. نيز بايد پرسيد كه اين جلسات در كجا تشكيل میای چند جلسه میرود يا نه و اينكه هفتهجلسات می
 و خودِ  يابندحضور میاين جلسات  درهايی هستند كه مرتب آن ،استكه ايمان و اخلاقشان خيلی خوب  یيهاآنكيست. 

كه  یيهاآن شود.بهتر از ديگران  بسيارهم اخلاقش شده و تقويت  فرد هم ايمان شودباعث می شد در جلسات مذهبیورفت
. نبايد دارندجدی مشكل  ،كنندنمیهم حتی احساس نياز به حضور در اين جلسات  ،لیيدلا ارتباط ندارند و بهبا اين جلسات 

 .پُر از انحرافات است هاها نگاه كرد كه خيلی مرتب هستند! معمولًا فكر اينبه ظواهر اين
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 . تقلید8
يعنی هنوز ازنظر عقلی به اين  ؛د تقليد برای چهنگويمیكه هستند . برخی افراد تقليد اوستمسئلۀ از سؤال  ،موال سؤس

مربوط به كارهای برای آن وقت عجيب است كه  .گويد بايد به متخصص رجوع بكنيمكه عقل انسان می اندنتيجه نرسيده
برای  روند.خوب میمكانيک  اغسر رجوع كنند. برای تعميرات خودرو متخصص خوب فهمند كه بايد به خوب می انجسمش

ببينيم چه برويم و م عالِ  اغد سر نگوينمی ،دنرساما به مسائل دينی كه می روند؛وساز سراغ مهندس خوب میكار ساخت
اگر  براين،. علاوهنقصان عقلی داردكند، نمیتقليد از عالِمی كه هنوز  فردی !كنددين را چگونه برای ما بيان میو گويد می

قبل از خی بر سفانه أمت .سياسی است گاهی تقليد افراد، سفانهأچون مت ؛كنداز چه كسی تقليد میديد بايد  ،كندتقليد می
اش هم اين است كه نشانی كنند.میرا اِعمال  اندر انتخاب مرجع جهت سياسی خودش ،ندناينكه به مرجع تقليد مراجعه بك

 انخودش با افكار انحرافینظريات آن مرجع  اندچون ديده كنند؛مرجع تقليد خود را انتخاب میبره اهل خِ  بدون سؤال از
اين  شاسادهاست، راه اشتباه  شتقليدبه اين فرد ياد بدهد كه اگر كسی بخواهد البته اين تقليد باطل است.  است.مطابق 

 ۀدر همان صفح .اش نوشته است كه از من تقليد نكنسالهر در  د،كنگويد همان مرجعی كه از او تقليد میكه به او باست 
در اينجا، ممكن است  .ديگر مخالفت نكنند ۀكه دو خِبر شرطیهب د؛كنيال بؤخِبره س اول و دومش نوشته است كه بايد از دو

 ادامه بدهد. تقليدش را خواهد بگذارد و برويش  «اما»يک  طرف
ماه شش خواهد فرد باينكه كنند. ايفا مینقش مهمی  مسائل اين ،گاهی در ازدواجبنابراين، بايد به اين مسائل دقت كرد؛ زيرا 

فرد چه افكار  شودمتوجه راه اول  ، بهتر است يا اينكه همانبفهمد همسر خود راخط فكری و جهت سياسی  ،سال بعد يکيا 
تواند فرد و چگونگی تقليدش میتقليد با بررسی موضوع اما  ؛ت ايمان طرف را ببيندقوّ تواند انسان نمی هايی دارد؟و ويژگی

 بفهمد ايمان فرد قوی است يا نه.
 با عالِم. میزان ارتباط 3
مشكلات از او  هنگام گرفتاری وهايشان را داريد يا نه؟ آيا تلفن هدر ارتباط هستيد؟ شمار  معالِ  چندبا شما  :ال چهارمؤس

توان بيشتر میهايی يا نه؟ به ايمان و اخلاق آن جوان دپرسيمیدينی خود را از او و  يا نه؟ مسائل علمی كنيدمیسؤال 
آن نبايد  ،دناگر سوءظن دار  اندفهميده و زمينه كار كردهخره معلوم است دراينبالا . ندادينی در ارتباط مكه با عالِ  كرداطمينان 

سوءظن را از خود دور آموزد چگونه به آنان میم هم عالِ و  كنندمیال ؤم سفوری از عالِ برای مثال،  .دننگه دار  انرا در وجودش
ها را صددرصد درمان پرسند. الان برای درمان رذايل راهكار وجود دارد كه آنالِم میدربارۀ هر رذيله، راه درمان را از ع. دننك

 در زندگی؛ لذا ال كندؤسرود نمیتوجه است و اصلًا به اين نكته بی نداشته باشد،م ارتباط انسانی كه با عالِ كند؛ ولی می
 ،شانخصوص در جوانیهمتدين بافراد  .افتدمیو بعد رود ای است كه مرتب بالا میمثل مورچه. چنين فردی كندسقوط می

شود پايين بيفتند. بعد از گذشت چند سال باعث میغضب بيجا يا شهوت بيجا دهند؛ اما مثلًا انجام میخوب  هایمرتب كار 
معيارهای مهم  پس يكی از .شودعوض می انهايشاصلًا حالت ،خدای نكردهو شود غالب میها اندک، نفْس بر آنهم اندک
 .كه بايد سؤال شود م استبحث ارتباط با عالِ  ،در ازدواج
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 . میزان ایمان افراد خانواده۵
فهمند زن و شوهر تازه میاز ازدواج، يک سال از بعد گاهی  ، سنجش ايمان افراد خانوادۀ فرد مقابل است.پنجم هدف سؤال

تدينش كسب كرده است. گاهی فرد را از بيرون خانه  شايمانهمسرشان است و  همسرشان ضعيفپدر و مادر كه مثلًا ايمان 
اين از همان جلسۀ خواستگاری اند. حال برای اينكه انسان باره كار نكردهبا او دراينو پدر و مادرش است را از مسجد گرفته 

های خانوادگی كه برپا در ميهمانیدرت پدر و ما د و بپرسد:امر حسّی تبديل كنبه ت ايمان را دوباره قوّ بايد  د،بفهممطلب را 
 .اندازيمگويند ما دو سفره میمی ،كه ايمان قوی دارندیيهانشينند؟ آنسر يک سفره میكنند، با زن و مرد نامَحرم می
با ما سر هايمان هم خانم ،نشينيموقتی سر يک سفره می .ما چند برادريم» :گويندمی ،كه ايمانشان متوسط استیيهاآن

  .«همه يكی هستيمنشينند. سفره می
 .مسجد هستند يا نه؟ چون مسجد هم امر حسی استرفتن به پدر و مادرت اهل  توان پرسيد:میمشابه اين را های باز سؤال

 پرسيد.ها در مسجد را دفعات حضور آن تعدادبايد باز  ،روندآن وقت اگر می .روندروند يا نمیدهد كه میجواب می او هم
تنهايی . البته اين بهروندمیبه مسجد هايی هستند كه مرتب همان ،اخلاقشان خوبو كه ايمانشان قوی است یيهاآن

طور مرتب به مسجد برود، اما با عالِم ارتباط نداشته ملاک قوّت ايمان و اخلاق خوب نيست؛ زيرا ممكن است كسی دائم و به
 ا در وجودش غضب يا... باشد.های خود را نپرسد؛ لذباشد و سؤال

 نرسیدن در آیندهتفاهم. چگونگی حل مشکلات درصورت به۶
نرسيدن در آينده است. معمولًا ابتدای ازدواج، زن و شوهر باهم تفاهمحل طرف مقابل درصورت بهدربارۀ راهال بعدی هم ؤس

كنند و هريک در فكر جلب منفعت ناسازگاری پيدا میرودربايستی دارند و گذشت و عفوشان بيشتر است؛ اما بعد باهم 
 رسد.دفعه آمپر به پايين میرود؛ اما همين كه بنزين روبه اتمام است، يکآرام پايين میابتدا آرام آمپر بنزين كه هستند؛ مانند

ولی  ؛ان به تفاهم برسندسعی كنند خودشاين است كه زن و شوهر  ما توصيۀشود، ها بيشتر میدر اين مواقع كه ناسازگاری
ناراحتی در دلشان بماند و د نگذار نبايد ب ،اگر مشكل باقی ماندطبيعی است كه گاهی به تفاهم نرسند و مشكل باقی بماند. 

شوند ديگر گذارند و سبب میجا میاز خود بهها آثار بدی اين نفرت .تقويت بشود ،باعث توليد نفرت بشود يا اگر نفرت هست
و گيرد میسر مسائل كوچک ديگر مرتب بهانه  وقتی عفو از زندگی انسان رخت بربندد، بر د طرف مقابل را عفو كند.فرد نتوان

تر . وقتی مشكلات بزرگرودمیسر آب روی آن بريزند، كمی  ،بعداگر  ،دوپُر ش ظرفوقتی آب  شود.میتر مشكل بزرگ
بينند آقا مل مشكلات كوچک و جزئی را نخواهد داشت؛ بعد افراد میها تحطبع ظرف وجود آنها را پر كند، بهظرفيت اين

  گيرد.يا خانم برای مسئلۀ كوچكی ناراحت است و بهانه می
خصوص دخترها، هنگام مواجهه با داد و نگذاشت كار به اينجا برسد. اينكه برخی، بهاهميت بنابراين، بايد به مشكلات 

حتی اينكه گاهی پسر و دهند. روند، اصلًا كار درستی انجام نمیكنند و به خانۀ پدر و مادرشان میمشكل بلافاصله قهر می
 7، در فصل اولهم رايج است كار اينالبته كه كنند منتقل می ه آنانمشكلاتشان را ب و روندپدر و مادرشان می نزد دختر

 مطرح كرديم كه كار درستی نيست و دلايل آن را نيز برشمرديم.

                                                           
 «.مشكلات رجوع زن و شوهر هنگام اختلاف به والدينشان»نک: . 7
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 آيا نرسيدند، تفاهم به و شد پيدا مشكلی اگر كند مقابل سؤال طرف از خواستگاری همان كه در است اين آخر سؤال پس
ها را بگويد. اگر آن شرعی حل و وظيفۀكنند تا عالِم راه مطرح را عالمی بروند و مشكل خود باهم نزد بلافاصله حاضر است

كند، حتی اگر خلاف عقيدۀ خود بود. اگر پاسخ او باز هم پاسخ فرد مثبت بود، دوباره بپرسد آيا به هرچه عالِم گفت، عمل می
 خواستگاری فرد در كه وجود دارد هايینمونه چون هفتاد درصد.آينده، البته در حد شصت برای است مثبت بود، اين ضمانی

 آن من گويداند، حاضر نيست نزد عالِم بروند و میبرخورده مشكل به كه سال از دوسه بعد همه را پاسخ مثبت داده است؛ اما
 لذا كنی؛می اشتباه گويدمی كند ومی باز را مُچَش عالِم عالِم برود، نزد مردانه دليلش هم اين است كه اگر گفتم! چيزی روز
 اين كه شد متوجه چهارم، فرد سؤال در اگر يعنی است؛ ارتباط در چهارم سؤال با ششم سؤال اساس،براين رود.نمی بار زير

درخصوص سؤال  رود،می هايشاست و به سخنرانی ارتباط در عالِم با مرتب اشدينی درخصوص مسائل پسر اين يا دختر
اگر پاسخ  ندارم، ارتباط با عالِم هيچ من بگويد چهارم سؤال كرد. حال اگر در پاسختوان به او اعتماد ششم نيز بيشتر می

كنيم كه خواندنی و در اينجا داستان كوتاهی را بيان می. كرد به او زياد اعتماد شودنمی دهد، مثبت را بخواهد ششم سؤال
 بخش است.نتيجه

 داستان جوان زُراری
بيست سال دهوحدود صدبود. اين جوان  السلام(صادق)عليهزراره از اصحاب امام .اَعيُنبنجوانی زُراری بود از دودمان زرارة

به  همبا ؛ امااهل كوفه ازدواج كرداز خانمی  . او باكردزندگی می السلام(زمان)عليهی امامادر زمان غيبت صغر از زراره  بعد
رفت؛ يعنی تنها میش ر خانۀ پد بهو بعد انداخت راه میا دعو و كرد ب مشكلاتی درست میتمر  شخانم رسيدند.نمیتفاهم 

گاه كنند و نه آن دادند كه او را به مصلحت زندگیخرج مینه پدر و مادرش توجه كافی به سفانهأمتهمين راه را بلد بود.  اش آ
ين كار را تكرار كرد. دوستان آن خانم چند بار ا كردند.براين، برادرها او را به اين كار تشويق هم میدوسه برادرش. علاوه

توانم از او جدا شوم؛ چون نمی»گفت: ها میكردند كه همسرش را طلاق دهد. زراری در جواب آنزراری به زراری توصيه می
  ازطرف ديگر هم درمانده شده بود كه چكار كند!« به او علاقه دارم.

 فشار زياد روحی و ناراحتاز  .تنها در منزل بودزراری  رفت، خانۀ پدرشكرد و به خانمش فحاشی يک بار كه دعوا شد و 
آن رفيقش گفت بيا برويم خدمت نمايندۀ  رفتند. شهر بغداد لذا با رفيقش به .برود بيرونذهنش رسيد از كوفه به  تنگ آمد وبه

 .السلام(زمان)عليهامام
به مردم ها اين نماينده .كردندمیملاقات و مشاهدۀ اختياری ها امام را چهار نماينده داشتند كه اينالسلام( زمان)عليه]امام

ها را دو روز بعد جوابها آن .گيريمالسلام( جواب میرويم و از امام)عليهما میبپرسيد و هايتان را از ما الؤگفتند سمی
خيانت و نوشتند میزيادی  را بدون هيچ كم وها الؤها ساين ،كردمیسؤال  برنامه هم اين بود كه هركس آوردند. می

 دادند.[ و به صاحب سؤال مینوشتند میرا هم كامل و تمام السلام( جواب امام)عليه د.كردننمی
ها بعضیداشت. الی ؤهركسی س .نداههم نشستافراد بسياری با رفيقم رفتيم در آن اتاق نشستيم و ديدم  كه گويدزراری می

عليه( به دعای شيخ صدوق)رحمةالله] .خواستيكی دعا می .های اجتماعیالؤها سبعضی و پرسيدندهای فقهی میالؤس
 «شما چطور؟ مشكلی داريد يا نه؟» :گفت ،به زراری كه رسيدنمايندۀ حضرت اين  است.[ متولد شده السلام(زمان)عليهامام

صراحت  باجلوی رفيقش كشيد ت میمنتها خجال .مان را بگوييمه خوب است ما هم مشكل زندگیكی به ذهنش رسيد ر زرا
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دعا كنند مشكل من حل  .بگو كه مشكلی در زندگی دارم السلام(زمان)عليهبه امام»گفت:  لذا به نمايندۀ حضرت .بگويد
دو يكی «كرده است. برای رفع مشكل تقاضای دعا .زراری در زندگی مشكلی دارد»عبارت را نوشت: نماينده هم اين  .«بشود

است. ها آمده جوابوقتی رفتند، ديدند .« يا نهاست ها آمده يم ببينيم جوابوبر بيا  :همين رفيقش گفت هب زراری، روز بعد
مرتبه حضرت را يک جواب رسيد و زراری تا به جوابخواند يكی يكیجواب حضرت را ب يآن نا .جواب را بگيرندتا نشستند 

رَارِيُّ وَ حَالُ الزَّ  :خواند ا الزُّ مَّ
َ
هُ ذَاتَ بَيْنِهُمَاوَ أ صْلَحَ اللَّ

َ
وْجَةِ فَأ )و اما زراری، خدای متعال اختلافی را كه بين او و  8وْجِ وَ الزَّ

اين زن و  بينما هم دعا كرديم  .اين زراری مشكل خانوادگی داشت»حضرت فرمودند: كند.( همسرش است، اصلاح می
 «.كندشوهر را خداوند اصلاح 

كه درحالی ،اطلاع داشتندزراری مشكل  ازحضرت . 2 بينيم:میمعجزه  سه السلام(،امام)عليه]با دقت در همين كلام 
اش دهند مشكل فعلیخبر می .3 ؛گويند ما دعا كرديم و اصلاح شدحضرت می .2 ست؛چي شنگفته بود مشكلزراری اصلًا 

  را و اينكه وقتی به خانه برود، مشكل تمام شده است.[
 شد هچ» :گفت و رفيقش هم فهميد .اش را باخترنگ چهرهو بدنش لرزيد السلام( را شنيد، وقتی اين پاسخ امام)عليهزراری 

السلام( هم امام)عليه من نگفته بودم اصلًا مشكل من چيست! ،خدا قسمهب»گفت: زراری  «؟ات عوض شدرنگ چهره كه
« است!حالا بلند شو برويم ببينيم چه خبر شده  .هم جواب ما را دادند وفرمودند هم لطف كردند دعا  و دانستندمشكل را می

و  آمد به خانه يک وقت ديد خانم سراسيمه ،چند لحظهبعد از  .ديد هنوز خانم نيستو خانه آمد  به زراری .آمدندها به كوفه آن
 !ببخشو مرا حلال كن » :گفتو می كردنعُذرخواهی و گريهبه شروع كرد و افتاد  زراریروی دست و پای  ،بدون مقدمه

 به تو من .مشكلی نيست ،نه» ت:گفهم زراری  .«ام با تو زندگی كنماشتباه كردم و آمده .خيلی اذيت كردمرا من اين مدت تو 
آمدند گذاشتند، ها میزندگی آنچوب لای چرخ كه هم  خانم برادرهای .«دادمطلاقت نمیدليل همين و بهمند بودم هعلاق

گاهی يک توسل  و يک دعا .جايش برگشت و اصلاح شد زندگی سرو تمام شد مشكلاتشان ديگر  .عذرخواهی كردندو 
  و اثرگذار است.مهم قدر اين
 بودن خواستگاردار و بااخلاقازدواج درآوردن دختر درصورت دینبه

متذكر شد كه دختران متعددی دارم و شوهر مناسبی در آن نامه و ای نوشت نامه السلام(جواد)عليهاسباط به امامبنعلی
مثل  نابشيعۀ  اين باشد كه« مثل خودم»شايد منظورش از ] .در بين مردم كسی را مثل خودم نيافتم .برايشان پيدا نكردم

مْرِ بَ »فرمودند:  پاسخدر  السلام(امام)عليه كفو با خودم نيافتم.[و همخودم 
َ
حَداً فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أ

َ
كَ لَا تَجِدُ أ نَّ

َ
نَاتِكَ وَ أ

هُ  یمِثْلَكَ فَلَا تَنْظُرْ فِ  هِ  ذَلِكَ رَحِمَكَ اللَّ جُوهُ  وسلم(وآلهعليهالله)صلیفَإِنَّ رَسُولَ اللَّ الَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّ
َ
 ق

رْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي »
َ
اينكه كسی را مناسب  و فهميدم ،گفتی دربارۀ دخترانت ای را كهنكته) 10«9«الَْ

ازدواج دخترانت را اصلًا به شویناچار مینكن ]؛ زيرا  چنين فكر باره. پس درايندخترانت نيافتی كه مثل خودت باشد

و  يند كه دخترتان آمد یبه خواستگار ی اگر كسكه وسلم( فرمودند هوآلعليهاللهرسول گرامی اسلام)صلی[. همانا درنياوری

                                                           
 .321، ص51، جبحارُالأنوار .8
 .37انفال،ُ. 9
 .347، الاسلامية، ص5، جاصولُکافی. 10
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اگر ]اين همياری را[ انجام ندهيد، فتنه و فساد بزرگی در زمين روی »يريد. ازدواج بپذ ی، پس او را برايديداخلاق او را پسند
های از شرطدرنظر گرفت؛ اما حتماً بايد را  ، يعنی دين و اخلاقشرط اساسی دو كه آن يابيمدرمیاز اين روايت  (خواهد داد.

تر از پسر سن است و گاهی كمی بزرگگاهی با پسر هممثلًا سن دختر است. ، كردنظر بيش  صرفوشود كمديگر كه می
 اش را كمِ كچلی» ،تعبير معروفو بهشود دليل وجود صفات شايستۀ ديگر در او، شرط سن ناديده گرفته میاست؛ اما به

 .«گذارندمیآوازش 
 نکردن مشکلات خانوادگی در جلسۀ اول خواستگاریمطرح

كنند كه آيا در جلسۀ اول كنند كه در منزل، مشكلاتی دارند يا از ناحيۀ پدر يا مادر يا خواهر و برادر. سؤال میبرخی مطرح می
خواستگاری آن را بيان كنند يا نه. در پاسخ اين افراد بايد گفت كه اگر در جلسۀ اول مشكلات را مطرح كنند، از همان ابتدا، 

ها را بگويند تا فرد مقابل ببيند تناسب وجود دارد يا نه؛ وقتی به اين ها و خوبیبتدا بايد شايستگیكند. انظر طرف تغيير می
های با بررسی ويژگیطرف مقابل گاه آننتيجه رسيدند كه تناسب وجود دارد، در جلسۀ دوم يا سوم مشكلات را مطرح كنند. 

 گيرد.كند و نتيجه میبک میها را با مشكلات، سنگين و سها و شايستگیخوب فرد، خوبی
چيز را بگويند، مشكلات را مطرح كنند كه همه خالصانه كه بايدفكر با اين  نه آن درست است كه همان جلسۀ اولبنابراين، 

يقين، به ازدواج منتهی نخواهد شد. ازطرف ديگر، درست نيست كه كسی اصلًا مشكلاتش را مطرح نسازد و فقط از خود به
 ين كار نوعی خيانت است.تعريف كند. ا

 قرآنایمان؛ اولین شرط ازدواج در 
شرط اينكه نظر كرد، بهدو شرط صرفشود از يكیتر مطرح كرديم كه برای ازدواج، وجود شش شرط لازم است؛ ولی میپيش

دين بر شرط سورۀ بقره  222 ۀآينظر كرد. وجه نبايد صرفهيچشرط دين و اخلاق را داشته باشد. از شرط دين و اخلاق به
ؤْمِنَةٌ خَيْرٌ  وَ لَا تَنكِحُواْ الْمُشْركَِاتِ حَتیَ »كند: تأكيد می مَةٌ مُّ

َ
عْجَبَتْكُمْ  يُؤْمِنَّ وَ لََ

َ
شْركَِةٍ وَ لَوْ أ نْ مُّ )و با زنان مشرک ازدواج  «مِّ

اين  رچند ]زيبايی[ او شما را مفتون سازد.(گمان، كنيز باايمان از زن مشرک بهتر است؛ هنكنيد تا وقتی ايمان بياورند و بی
دليل اينكه دين ندارند؛ اما اگر ايمان بياورند، ديگر مشكلی برای كند؛ بهشدت نهی میآيه افراد را از ازدواج با زنان مشرک به

يی او شما را فريفته فرمايد كه دختر مؤمن يا كنيز مؤمن بسيار بهتر از زن مشركی است كه زيباازدواج با آنان نيست. بعد می
  .اين زن مشرک به سود شما نيست ، ازدواج بادرنهايتاست. 

)و به مردان مشرک تا ايمان  «حتی يُؤمِنوا وَ لَا تُنكِحُواْ الْمُشْركِِين» ، عكس اين مطلب را بيان كرده است:ادامۀ آيه در
است؛ پس به خود دختران خطاب نكرده  . اين آيهدندار  است كه دختر پدرانیبه  اين آيه خطاباند، زن ندهيد.( نياورده

ازدواج درآوردن كند از بهشود. خداوند در اين آيه پدران را نهی میموضوع ولايت پدر بر دختر از اين آيه استفاده می
وْلَئكَ يَدْعُونَ : »فرمايدبعد علت اين نهی را چنين می .باشند و جذاب آن پسران زيبااگر  دخترانشان با مردان مشرک؛ حتی

ُ
أ

ةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  هُ يَدْعُواْ إِلیَ الْجَنَّ ارِ وَ اللَّ خوانند و خدا به امر خود، به بهشت و مغفرت ها ]شما را[ به آتش می)آن «إِلیَ النَّ
نظر كنند و بگويند ما به مان صرفتوانند از شرط ايكند. پس افراد نمیخواند.( درواقع، اين آيه بر تأثير مجالست تأكيد میمی

 خورند.توانند به زندگی ادامه دهند و به مشكل برمیشک، اينان نمیايمان طرف كاری نداريم. بی



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                                                   2ازدواج       
 

 
 

15 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

 کردن اخلاق )خاص( از دین )عام(علت جدا مطرح

جُوهُ » در روايتِ  دخترتان را به  ،ه دين و اخلاقش را پسنديديدوقتی كسی آمد ك) «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّ
اند. ممكن است اين فرموده مطرح اخلاق راهم دين و  هم شرطوسلم( وآلهعليهاللهخدا)صلی يغمبرپ (،ازدواج او دربياوريد

 .2 :دارد سه ويژگی ،كه متدين استكسی شود.اند، دين شامل اخلاق هم مینكته به ذهن برسد كه وقتی دين را فرموده
 پس چه نيازی به ذكر اخلاق در روايت بود؟عمل صالح.  .3 نيكو؛اخلاق  .2 ؛ايمان قوی

 اهمیت اخلاق

؛ زيرا شرط ذكر خاص بعد از عام است از باب د،كردن بيانجداگانه اخلاق را وسلم( وآلهعليهاللهشايد علت اينكه پيامبر)صلی
كه تجربه كسانی ژگی فرد متدين كه برشمرديم، اخلاق نيكو شرط اساسی است.اساسی در ازدواج اخلاق است. از بين سه وي

شود كه ديده میكمتر  .تفاهم اخلاقی استدليل نداشتن بهبسياری از مشكلات زن و شوهرها امروز د ندانمی ،دندار 
البته از اين نبايد  باشد.پنجم مشكلات اخلاقی باشد. شايد ميزان مشكلات اعتقادی حدود يکاعتقادی مسائل مشكلشان 

كه معاملۀ است اين  شزن به شوهر برای مثال ايراد  .عمل صالح است بر سر نبودمشكلات زن و شوهرها غافل بود كه 
گويد همسر من گاهی می آورد.و به منزل می كنداموال مردم را سرقت می يا دهدخمس مالش را نمی د يادهحرام انجام می

ولی عمدۀ  ؛عمل صالح است ها بر سر نبودزن و شوهر  مشكلات هااين .كندنگاهش را مراقبت نمی خواند يانماز نمی
كند؛ آقا يا خانم است كه زندگی را تلخ می مزاج بودنيک نمونۀ آن عصبانی .گردداخلاقی برمی مسائل بهمشكلات دوباره 

ريزد؛ زيرا فرد ممكن است برای اشتباهاتِ هم می نداشتن نيز زندگی را بهگاهی گذشت .توانند به تفاهم برسندديگر نمیلذا 
همسرم  گفتكسی می! شودگونه میاينزندگی  ،نباشدكه عفو ازسر غفلت همسرش گذشت نكند و به او آزار و اذيت برساند. 

زنگ زد و چه كسی چه كند ال میؤمرتب هم س .كندها را مراقبت و بررسی میتلفن . مرتببه من اعتماد و اطمينان ندارد
برای مثال  .شوداصلًا زندگی متلاشی می .شودمی مشكل جدیديگر  ،طرف مقابل هم گاهی دروغ بگويد حال اگر گفت.

گويد و مقيد نيست حتماً راست بيند شوهرش گاهی دروغ می؛ چون میبه شوهرش اعتماد كند خانم نتواند ممكن است
 چند بارزن هم وقتی  .گويددروغ می همسرشبه نفعش نباشد، و هرجا بهگويد راست می ،نفعش استرجا بهه . مثلاً بگويد

  تواند با شوهرش زندگی را ادامه دهد.بيند نمیشود و میمیاعتمادش سلب  گويد،فهميد شوهرش دروغ میامتحان كرد و 
سوءظن از  عكس،. بهآيدمی... هر و محبت و مودت ودنبالش مِ به ،اعتماد باشداگر  .است متقابل اعتماد براساس زندگی 

بيجا يا بجا نيز از اين ظن سنحُ به آن بايد توجه كرد. شدت هخانوادگی ب مشكلاتاخلاقی است كه در  مباحثمهم  مسائل
كجا  و دظن داشته باشحسن ببيند كجا كندبايد دقت انسان  .ظن هم بيجاستچون گاهی حسن مسئله مستثنا نيست.

كند. گاهی اوقات زندگی زن و شوهر دوام پيدا نمی ظن درمان نشود،زيرا اگر سوء درمان كند.چطور سوءظن را  و سوءظن
. حتی لازم كندزندگی را متلاشی  است كه كافیظن يا غضب يا شهوت نامشروع زن يا شوهر يک رذيلۀ اخلاقی مثل سوء

 كشاند.زندگی را به فساد میزن يا مرد  یشهوت بيجا ندگی از هم بپاشد.نيست كه دوسه رذيله باهم جمع باشد تا ز 
دارند؛ اما در ازدواج كنند و همسر اول را هم نگه میطور موقت همسر دوم اختيار میبه ،هايشان كه خيلی خوب باشندآن

به ها نتيجۀ اين است كه اين مرد اينپاشد. خورند و درنهايت، زندگی اولشان نيز از هم میدوم به مشكلات فراوان برمی
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كنند ازدواج با همسر اول قانع نشده يا خودش را تربيت نكرده است كه به همين ازدواج قانع باشد. متأسفانه برخی فكر می
 افتند. ها به فكر كارهای نامشروع میهای ماهواره اشكالی ندارد و با ديدن آنها و فيلمديدن عكس

 ۀاز داخل مجموعو معيار اول فرمودند، به كلمۀ دين اكتفا نكردند عنوان دين را بهوسلم( وآلهعليهلهالپس وقتی پيامبر)صلی
شما دين و  ، اخلاق بُعد مهم آن است.دين ۀيعنی از مجموع ؛حساس است كه بسيار دست گذاشتند ، روی اخلاقدين

 رسيد.راحت به تفاهم می ،ديگر يد، در مسائلاخلاق را بپسند
 در شوهرداری)علیهاالسلام( ای از سیرۀ اخلاقی حضرت فاطمههنمون

بستر بيماری خوابيده  ايشان در !قربان آن فاطمه)عليهاالسلام( كه در تمام عمرشان حتی به شوهرشان يک دستور ندادند
آخر  «چيزی ميل نداريد؟ !از من يک درخواست بكنيد» :گفتندمیو كردند السلام( اصرار می)عليهاميرالمؤمنين .بودند

 .«ميل دارم ،اگر انار باشد»: فرمودند)عليهاالسلام( فاطمه حضرت
 كار اخلاقیكه در بُعد ها آن .مهم است بسيارها در مسائل اخلاقی اين .باز دستور ندادند كه برو انار بگير اينجا ايشان

برو انار »كند كه بگويند گويند چه فرقی میمی ،نداهنكرد ارزمينه كدراين ها هم كهدانند چقدر مهم است. آنمی ،نداهكرد
اگر زن و شوهر همين يک نكته را رعايت ام كه بر اين نكته تأكيد كردهبنده گاهی  «!ميل دارم ،انار باشد»يا بگويند  «بگير

به  گاههيچيک نمونه پيدا نشده است كه بگويند زن و شوهری هنوز حال،  با اين شود.می اختلافات حل صددرصد ،بكنند
مهم  بسيارگاهی نكات اخلاقی  د.ناهاما باز هم اختلاف پيدا كرد ؛نداههميشه به هم خدمت كردو  ههمديگر دستور نداد

ما  است.از كتب غربی ه آنان برگرفتاطلاعات دليل اينكه به ؛ندااطلاعاز اهميت آن و مطالب آن بیها شناسروان ؛ ولیاست
از همين  يكیاست. ها آمده در روايتطور دقيق بهشناسی اين نكات مهم روانكنيم و میاز روايات استفاده اين مطالب را 

 .نداده بودند یدستور  هيچ)عليهاالسلام( به شوهرشان هحضرت فاطمنكات، دستورندادن همسران به يكديگر است. 
 ،آمدنددر بازگشت كه می 11كردند.انار را تهيه  و هرفتند از يک يهودی قرض كردن پولی نداشتند، هم چو السلام(امام)عليه

او  د؛پرسی كردناحوالاز او حضرت بود. بيماری نشسته  ،آمدندمیكه در كوچه  ؛ چوندست همسرشان نرسيده انار ب هم آخر
حالا چه ميل » :حضرت فرمودند ه است.هيچ كس احوال من را نپرسيد ،امهم گفت چند روز است اينجا كنار كوچه افتاده

بعد از عمری دختر پيغمبرت)عليهاالسلام( از من درخواستی  ؟خدايا چه كنم»فرمودند: حضرت تأملی  .«انار» :گفت «داری؟
ائِلَ فَلا تَنْهَرْ  وَ » :فرمودی قرآنخودت در  ؟!جواب اين فقير را چه بگويم ،انار را برای او ببرماست! اگر كرده  ا السَّ مَّ

َ
)و با  12«أ

 « چه بدهم؟!جواب دختر پيغمبر)عليهاالسلام( را  ،بدهمفقير انار را به  سائل خشونت مكن و ]او را[ مران.( اگر
ارَ گويند: میهمان همسرشان  .معصومو هر دو ند اشدۀ يک دينتربيت ان،خودش ،ا اين زن و شوهرما )اول  13الْجَارَ ثُمَّ الدَّ

باز  و انار را ! ايشان نشستند وكاش فقط به فقير داده بودنداما ای دادند؛ فقير بهخلاصه انار ها، سپس اهل خانه.( همسايه
به بعد هم دست خالی  .دنكنرا تمام می اناحسانش ،دند احسان كننخواهمیوقتی يعنی و به او دادند؛  دكردن دانهدانه كرده و

 منزل آمدند.
 «الحمدلله رب العالمین»

                                                           
 .147و141،ُص1ریاحینُالشریعة،ُج .11
 .11ضحی،ُ. 12
 .117،ُص3وسائلُالشیعة،ُج. 13


